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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۰۵/۲۰۲۶/ ۱۱         محمد مُحِق 

 

 نکاتی مقدماتی در باب وحی
 
کن خواهد بود و بهتر است از خواندن آن صرف  این موضوع برای دوستانی که علاقمند مبحث وحی نیستند خسته)

 ( نظر کنند 
پس از یادداشتی که پیرامون نظریات دکتور علی مبروک در باره وحی نوشته بودم، دوستان گرامی ملاحظات و 

هایی را مطرح کردند. همان طور که در یادداشت پیشین اشاره کردم موضوع وحی پیچیده و در عین حال پرسش
های مختلف باورمندان، و از این رو توقع ندارم  برانگیز است، هم میان باورمندان و ناباوران و هم میان نحلهمناقشه

که بر سر آن اتفاقی حاصل شود، و اشکالی ندارد که کسانی با برداشت من در این زمینه موافق نباشند. یکی از 
کند، جدا از ذات این موضوع، دو زبان متفاوت است که یکی ریشه عواملی که درک دو طرف از آن را دشوارتر می 

کوشم تا حد امکان،  ارد و دیگری در پارادایم معرفتی جهان امروز. من در این یادداشت مختصر میدر جهان قدیم د
شده این موضوع را با ترکیبی از زبان کلاسیک و زبان امروزی، در حد برداشت خودم، برای  سازیصورت ساده

 :دوستان عرضه کنم
نقطه عزیمت ما در این مسیر بهتر است جهان محسوس باشد، زیرا بر سر آن تقریبا توافق نظر وجود دارد.  .۱

یابیم. نخستین پرسش وارد واقعیتی که ما با آن سر و کار داریم همین جهان فیزیکی است که با حواس پنجگانه در می 
شود یا امکان سطح/سطوح دیگری  در این زمینه این است که آیا جهان به همین سطح فیزیکی محسوس خلاصه می

از آن نیز وجود دارد؟ اگر کسی به صورت قطعی به این نتیجه رسیده باشد که هیچ چیزی جز جهان محسوس کنونی 
 .تر به این موضوع ندارد، و بهتر است به کارهای دیگرش برسدوجود ندارد او نیازی به پرداختن بیش

فرهنگی و چه از روی تاملات عقلانی، که مفروض -اما اگر کسی به این باور باشد، چه از روی اعتقاد دینی .۲
گرفتن سطح/سطوح دیگری برای هستی فراتر از سطح محسوس کنونی، فرضی وارد و معقول است، او وارد فاز  

تواند به مدل سنتیِ دینی باشد، مانند "عالم شود. مفروض گرفتن سطحی فراتر برای جهان، میدیگری از مسئله می
تر مانند جهان قابل دید و جهان غیر قابل  های امروزی غیب و شهادت"، به فارسی جهان پیدا و جهان ناپیدا، یا به مدل 

انگلیسی چهار بعدی، یا -تر از سه بعدی، یا جهان چندبعدی افزون visible and invisible universe دید به 
کند که  ای برای نگاه به مسئله ما را وارد مرحله دیگری میهای موازی و غیره. در هر صورت چنین زاویهجهان

 .افزایدبر پیچیدگی آن می
های فراتر از سه چهار بعدی است،  های موازی، و جهانمسئله مهم در این مرحله اولا اثبات جهان غیب، جهان .۳

کنشی میان جهان محسوس ثانیا اگر اثبات هم نشود، ولی صرفا امکان عقلانی آن پذیرفته شود، نحوه پیوند و درهم 
 .شودای دیگر بر پیچیدگی مسئله افزوده میآید، و لایه های دیگر به میان میکنونی و جهان

 یکی از موضوعات مهم در این مرحله وجود یا مفروض گرفتن هوش و آگاهی، به عربی "الوعی" و به انگلیسی .۴
intelligence  برای جهان است. این موضوع حتی در مرحله جهان محسوس هم مطرح است و از مباحث جدی

های موازی و غیره مورد توجه دانشمندانی در سطح انشتین و هایزنبرگ و دیگران بوده است. اما در سطح جهان
 .کندتری پیدا میاین سوال اهمیت بیش

جان اما برخوردار  توانیم آن را مانند ماشینی بیها از هوش و آگاهی را نفی کنیم، میمندی جهان/جهاناگر بهره .۵
کند، اما هیچ شعوری ندارد. صورتی کاملا مکانیکی از عالم با تقلیل چرخد و کار میاز انرژی ببینیم که پیوسته می

آید که چنین حرکت فاقد شعوری چرا باید حتی تابع  هایی به میان میآن به ماده و انرژی. در این صورت پرسش
ای برای کارش وجود داشته  قواعد مکانیکی باشد و خودش را در هم نشکند و به نابودی نینجامد، و یا اساسا قاعده 

ه مند آن، البته در سطح شناختی که ما اکنون از جهان داریم، و با توجه بباشد. افزون بر چرخش مستمر و قاعده
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درکی که از طبیعت و قاعده داریم )نگاه کنید به کتاب طبیعت و قاعده از پل ریکور( چرخش رو به شکوفایی/بالندگی  
 .کندافتد یا پذیرش آن را دشوار میآن و از جمله پیدایش پدیده حیات با چنان فرضی در ناسازگاری می

های کاینات است. نوعی معجزه. تا همین لحظه هیچ رد پایی از آن در بیرون  انگیزترین پدیدهپدیده حیات از شگفت .۶
های دیگر یا حتی در کهکشان خود ما وجود دارد. اما  از زمین پیدا نشده است، هرچند احتمال وجود آن در کهکشان

که مثلا در زمین ما سه چهار میلیارد سال قبل نخستین  ای مهم و حتی نادر و کمیاب است. ایندهد که پدیده این نشان می
آیا تصادف محض بوده است یا زاده هوش و آگاهی جهان؟ آیا پیدایش زندگی هسته های حیات شکل گرفته است، 

تری در این زنجیره است، از روی آگاهی شده است یا از روی اتفاقی کور؟ اگر کسی آن هوشمند که مرحله پیشرفته
اندیشد، اما اگر کسی دیگر به این  ا تصادف محض بداند حق اوست، و نباید گریبانش را گرفت که چرا چنین می ر

ای هوشمند در پس این پدیده است، همچنان حق دارد که چنین بیندیشد. اما هر دو سناریو با  نتیجه برسد که اراده
 .های جدی از طرف مقابل رو به رو است و پیچیدگی مسئله بر سر جای خود باقی استپرسش

ای از  اگر امکان وجود آگاهی و هوشمندی را در مورد جهان مفروض بگیریم، و فعل و انفعالات هستی را نمونه .۷
، البته نه به معنای انسانی  smart design :طراحی هوشمند بدانیم، اصطلاحی که در میان دانشمندان رایج است

رسد و آن نحوه ارتباط میان اجزا و کل  ای دیگر میبلکه چیزی درخور جهان و در قامت و اندازه آن، نوبت به مسئله
خواهد با اجزای هوشمند این جهان/عقول جزئی رابطه ای برقرار  است. به عبارتی، آیا هوش بزرگ/عقل کلی می

خواهد چگونه؟ و اگر ارتباطی برقرار شود چگونه خواهد بود، آیا منحصرا خواهد چرا، و اگر میکند یا نه، اگر نمی
از رهگذر قواعد مکانیکی جهان امکانپذیر خواهد بود یا از طرق مختلف. اگر برقراری چنان ارتباطی را فراتر از 

ها ن برخی ادیان و فرهنگ رسیم که در زبادادی می سازوکارهای مکانیکی کنونی ممکن بدانیم، در این جا به رخ
 .شود"وحی" نامیده می

اگر امکان برقراری ارتباط میان هوش جزئی و هوش کلی، به تعبیر فلاسفه قدیم عقل جزئی و عقل کلی، را   .۸
رسیم، نقطه تلاقی تاریخ و فراتاریخ، تلاقی  ای حساس میمفروض بگیریم، هرچند نحوه حصول آن را ندانیم، به نقطه 

دانیم، و از طبیعت و ماوراء طبیعت، یا تلاقی ظاهر و باطن جهان. ما در باره امر فراطبیعی/فراتاریخی چیزی نمی
شود ای که وارد این ارتباط میاین رو سخن گفتن در باره آن دشوار است، اما در باره این طرف، در باره آدمی، آدمی 

دانیم که او در چنبره طبیعت، تاریخ، فرهنگ، و زبان قرار دارد، و هر چه محصول آن ارتباط باشد لزوما باید می
قواعد، گنجایش و  این  از  باشد. بخشی  داشته  قواعد این جهان سازگاری و سنخیت  با  برگردان شود به چیزی که 

 .تواند فراتر از ظرفیت بشری او باشدهای دریافت کننده/تلاقی کننده است. یعنی دریافت آدمی نمیظرفیت
آدمی در این مبحث، به عنوان نمادی از تجلی بالاترین مرحله حیات هوشمند تا به این لحظه برای ما، فراخور   .۹

ها در رسد که به نحوی با سطح دیگری از هستی نسبت دارد، و این یافتههایی میهای خود به یافتهها و قابلیتتوانایی
ها الهام،  کنند، اما در برخی دیگر از فرهنگهایی از تاریخ صبغه و تعبیر دینی پیدا می ها و در دوره برخی از فرهنگ

شوند. در این مبحث، اصطلاحات اهمیت ذاتی ندارند، و بینی، بصیرت، مکاشفه و روشنایی/نیروانا نامیده میروشن
رف به دست  هایی دارد که از طریق یادگیری متعاچه مهم است محتوایی است که مورد نظر است و اشاره به یافتهآن 

های  های غیر عادی، بخشی از ویژگیشود. این یافته ها به صورت آنی، تند، و غیر عادی حاصل میآید، و غالب آن نمی
ها به صورت اخص و  دهد، و برای برخی از انسان جانوران هوشمند است که برای انسان به صورت خاص رخ می

دهد که بسیاری از حیوانات یا پرندگان )و اوحی ربک الی النحل( دارای  در سطحی بسیار پیشرفته. مطالعات نشان می
اند، اما در سطحی بسیار ابتدایی و محدود، ولی انسان در سطحی وسیع از نوعی فرهنگ و رفتار مبتنی بر یادگیری

امیده  آن برخوردار است، و همین ویژگی مسیر او را از باقی جانداران کره خاکی جدا کرده و به پیدایش تمدن انج
ها زاده تجربه و تامل و قابل انتقال از طریق یادگیری است، اما بخشی دیگر انفرادی و یگانه است. بخشی از این یافته

های های اخلاقی، و چه حکمتآید، چه در زمینه هنر، چه اندیشه، چه بصیرتاست و از راه متعارف به دست نمی
ای فراانسانی، الهام  هایی برخوردار است که گویا از جایی دیگر، از سرچشمه ها از ویژگیعملی. این بخش از یافته 

ها کاملا شناخته شده نیست. حتی اگر از درون انسان بجوشد، بنا بر یکی از  یا حوالت شده است، هرچند منشأ آن 
با کلیت جهان در سطح کوانتومی یا ریزکوانتومی، یا چیزی در  interaction تواند مانع تعاملها، این نمیفرضیه 

 .ها باشد، و امکان آن را منتفی گردانداین مایه
ها های ویژه از نوعی که اشارت رفت به لحاظ ویژه بودن شاید در یک درجه نباشند، اما بخشی از آن یافته  .۱۰

ویژه داشتهاثرگذاری  انسانی  زندگی  روند  کلیت  بر  ادبی،  ای  بدیع  آثار  وجودشناختی،  ژرف  مفاهیم  قبیل  از  اند، 
چه از این دست است. این امور از های ناب اخلاقی، ابداعات بکر علمی، آفرینش آثار کمیاب هنری، و آنحکمت

فهمیده شده و در   transcendent های غیر معمول/فوق العادههای مختلف به صفت پدیدهدیرباز در پهنه فرهنگ
ها به حکم  اند، گویا انسانبه شمار رفته  divine نگاه بخشی از جوامع انسانی برخوردار از نوعی ویژگی یزدانی
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ای از یک حکمت جاودانی و مانند تجربه شهودی دریافته بودند که سرودن چنان شعر ناب، یا التفات به چنان زاویه 
های آن را در جایی فراتر جستجو کرد. در پذیر نیست و باید ریشههای معمولی دسترسها برای بسیاری از انسان این

ها نسبت دادند. در این میان  ها را به دیو و پری، و در برخی دیگر به خدایان و رب النوعها آن برخی از فرهنگ 
های بزرگ انسانی شده و بندی سبک زیست برای تودههای بزرگ و چارچوببرخی از این موارد سبب ایجاد سنت

اط و  های سقرهای کنفوسیوس، اندیشه ها تا امروز ادامه دارد، مانند ادیان ابراهیمی، بودیسم، هندوئیسم، آموزهنقش آن 
ها همیشه مناقشه و  ها هیچ تردیدی نیست، ولی در باره منشأ آنبرخی از فلاسفه یونان و.. در باره نقش و اهمیت این

ها از سطح ادراک  اختلاف نظر وجود داشته است. فرض بخش وسیعی از مردم در جهان این است که خاستگاه آن
های گوناگونی که از چنان جهانی رسد، با تعریفرود و به عالم الوهیت/جهان خدایان میانسانی خالص فراتر می

 .توان به دست دادمی
شود برای آید و برای باورمندان وحی مستقیم الهی خوانده میهایی که به صبغه دینی در میآن بخش از یافته  .۱۱

رود شود. بخشی دیگر از نوع الهامات عرفانی به شمار میها الزامی دانسته میآنان جنبه تشریعی دارد و پیروی از آن 
که در سنت اسلامی محصول ولایت یا قرب الهی و به تعبیر عبد الرحمن جامی نفحات انُس از عالم قدس است، و با  

اما  که ارزش معنوی دارد اما جنبه تشریعی ندارد و مومنان در پذیرش یا عدم پذیرش محتوای آن آن  ها مختارند. 
  های ویژه در نوع دینیِ آن، و یا در قالب تعریف یک دین خاص، پشتوانه استدلالی مستحکمی منحصر دانستن آن یافته

توانیم آن فیض/جوشش ماورایی را به مثابه انرژی خورشیدی بدانیم که عملیه فتوسنتز ندارد. برای تقریب ذهن، می
که آن انرژی صورتی یگانه دارد، اما بنا به قابلیت دریافت  کند. با آندر درختان و گیاهان را تسهیل و تکمیل می

 .دهدهای خود برون میانجامد، و هر درخت یا گیاه چیزی درخور قابلیتکننده، به محصولاتی گوناگون می
چه جنبه ماورایی دارد، می توانیم همان مثال پیشین را در نظر بگیریم، اما با تفکیک برای فهمیدن وحی و آن  .۱۲

سه عنصر اساسی از یکدیگر. در مورد گیاهان و درختان، یک طرف انرژی خورشیدی است، یک طرف زمین و 
ت انار باشد، مواد کانی آن، و یک طرف قابلیت خود درخت یا گیاه. فی المثل، درخت سیب ممکن است در کنار درخ

چه در پایان  و هر دو به یک میزان انرژی از خورشید بگیرند و به یک میزان از مواد کانی زمین استفاده کنند، اما آن
توان در باره آدمی به کار برد.  به دو میوه کاملا مختلف می انجامد قابلیت خود این درخت هاست. همین مثال را می 

شود یکسان است، اما آدمی ریشه در تاریخ و در جغرافیا دارد، و زمینی که او  جهان ماوراء متشعشع میچه از  آن 
های  کند این دو عنصر اساسیِ زمان و مکان یا تاریخ و جغرافیاست، ولی قابلیتمواد کانی خود را از آن دریافت می

شود، محصول دیگری موسیقی شود که محصول یک آدم شعر ناب می کند. نتیجه آن می هر انسان با دیگری فرق می 
نظیر، محصول سومی اندیشه فلسفی نادر، از چهارمی نگاه عارفانه کمیاب، و هلم جرا، تا برسیم به شماری از  کم

بینی و سبک زیست دیگران را تعیین شوند و محصول وجود شان چیزی است که جهانها که پیامبر خوانده میانسان
 .شودین یا شریعت گفته میکند و به آن دمی
های ناب بدانیم، آیا پرسشی که در این زمینه بارها مطرح شده این است که اگر وحی را از جنس سایر یافته .۱۳

ماند؟ پاسخ آن را شاید در این پرسش یافت که تعریف دقیق قدسی/مقدس چیست؟ معنای قدسیتی برای آن باقی می 
مشهور قدسی این است که چیزی از جهان ماورای ماده، نشأت گرفته باشد. اما پرسش دیگر در این باب این است که 

باشد؟ چنین تصوری در میان  آیا جهان ماورای ماده باید لزوما جایی دور و از نظر فیزیکی دارای مسافتی قابل توجه  
اندیشی متصلبانه است، و در اصطلاحات معاصر به آن دوالیسم دکارتی  کسانی رایج است که ذهن شان دچار دوگانه 

های ر اساس این درک از جهان، روح و جسم، ذهن و عین، طبیعت و ماورای طبیعت، و بسیاری دوگانهگویند. بمی
تر از سوی  اندیشی دکارتی پساندیگر کاملا مجزا و بریده از هم هستند و به دو عالم جداگانه تعلق دارند. اما دوگانه

توان مدل دیگری را  بسیاری از دانشمندان زیر سوال رفته و اعتبار چندانی برایش باقی نمانده است. به جای آن می 
گوید: و نحن ها را مبنا قرار بدهد. وقتی که قرآن مجید در باره خداوند میتنیدگی میان ایندر نظر گرفت که درهم

گوید: فأینما  تر است، یا در جایی دیگر می( یعنی خدا از رگ گردن به آدمی نزدیک۱۶اقرب الیه من حبل الورید )ق:  
( یعنی به هر سوی رو بیاورید روی خدا همان سو است، یا: هو الأول والآخر والظاهر ۱۱۵تولوا فثم وجه الله )بقره:  

( یعنی همزمان او نخستین و او واپسین است و در عین حالی که کاملا آشکاراست کاملا ناپیداست.. ۳والباطن )حدید:  
دهد که مرز کشیدن میان جهان لاهوت و ناسوت، یا طبیعت و ماورای طبیعت پایه استواری این تعبیرات نشان می

ای از روح الهی است، در  ندارد. در نتیجه، امر قدسی با جهان در هم تنیده است. هر انسان به تعبیر قرآن حامل نفخه 
های عین حالی که بشری طبیعی و مادی است. پس، همان طور که دین و شریعت برای پیروانش قدسیت دارد، یافته 

های عرفانی باشد و چه علمی و هنری برای صاحبان شان دارای اهمیتی ویژه است، هرچند  معنوی دیگر، چه یافته 
های قدسی و مقدس خود از ابداعات زبانی آدمیان است قدس بهره نگیرند. از یاد نبریم که واژهکه برای آن از واژه م

 .اندها خود از عالم قدس نیامدهو این واژه
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

های وجودی پیامبر/پیامبران در کنار تاریخ و جغرافیایی که به آن تعلق بر پایه چنین مدلی از فهم قضیه، قابلیت .۱۴
که از های شان انکار شود، و بدون این که ریشه ماورایی یافتهاند، از عناصر اساسی این ماجرایند، بدون اینداشته 

تواند راه گفتگو  های علمی، فلسفی و هنری دیگران کاسته شود. به تصور من چنین درکی از موضوع میاهمیت یافته
که و فهم متقابل میان طیف ها گوناگون در این زمینه را بگشاید و به فهم جدیدی از دین و شریعت کمک کند بدون این

 .ها بینجامدبه نفی و انکار آن
هایی که این موضوع دارد، به نظر من بهتر است اصل بر تساهل گذاشته شود و در مناقشاتی  با توجه به پیچیدگی .۱۵

افتد از زبان زننده تکفیری استفاده نشود. بهتر است ناباوران به این موضوع  که بر سر چنین موضوعی به راه می
پرستی نکنند و بکوشند درکی همدلانه از دیگران را که به قدسیت خاستگاه وحی باور دارند متهم به جهل و خرافه 

اند معذور دیدگاه آنان داشته باشند، و بالمقابل، باورمندان به آن بهتر است کسانی را که به درکی مانند آنان نرسیده
 .شمرده و از صادر کردن حکم کفر و بدعت در حق آنان خودداری کنند

تر های دیگری است که مفصل نکاتی که عرض کردم فشرده دیدگاه بنده در این زمینه است، اما تفصیل آن در یادداشت
ها موفق شوم و با عزیزان علاقمند  ام. امیدوارم روزی به ترتیب و تهذیب آنها را نداشتهاست و توفیق ویرایش آن 
 .این مبحث در میان بگذارم
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